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1404 زمـــســـتـــان  و  پـــایـــیـــز 
دوره ششم، شماره دوازدهم

اشاره

این روزها در رخدادهایی که زندگی ما را دستخوش اضطراب و نگرانی کرده است اصطلاح حقوق انسانی 
ی1  و خدشه‌دار شدن آن بسیار شنیده و نوشته می‌شود. تکرار این شعار مرا به یاد کتاب ارزشمند سیمون و
« اســت، انداخت. در این کتاب نکتــه مهم تقدم مفهوم وظیفــه »بر مفهوم  ی »اعلامیه وظایف بشــر که حاو
ی ندارد و تنها در تناظر با وظیفه مرتبط با آن معنا  حق« اســت، به عبارتی مفهوم حق به خودی خود اعتبار
یه دیگری از وظیفه اســت و تقابل بین آن دو بی‌معناست، این دو مفهوم  پیدا می‌کند. حق تابع وظیفه یا رو
آنچنان در هم تنیده‌اند که گویی یک روح‌اند در دو بدن. در روزگار ما توجه بیش از حد به یکی و غفلت از 
ی برای فرد، موجب ایجاد منشی مهاجم و افزون‌طلب و  دیگری مشکل‌زا گردیده است. حق به‌عنوان امتیاز
روحیه‌ای خشن و خواهنده شده است. در حالی که احساس تکلیف و تعهد به ادای وظیفه، اخلاقی مشفقانه 
و شخصیتی فروتن و متواضع را در پی دارد. وظیفه‌مندی انسان در برابر دیگران به طور اخص و نظام هستی 
به طور اعم باید سرچشمه‌ای از عشق و محبت انسانی داشته باشد وگرنه کتاب قانون و قوه قهریه نمی‌تواند 
ک تحقق وظیفه  تعهد به وظیفه ایجاد کند. هر زمان پــای قانون به میان می‌آید و ضمانت اجرای قانونی ملا
ی است. باید عمل به  ی شــدن می‌دهد که مغایر اخلاق وظیفه‌مدار می‌شود خبر از تصنعی شــدن و اجبار

ی درونی و قلبی شود و انسان‌ها وظیفه‌مندی خود را همچون اعتقادی عمیق پذیرا شوند.  وظیفه باور
ی قائــل اســت، بــه زعــم او نیازهــای جســمانی  ی قیاســی بیــن نیازهــای انســان و وظایــف و ســیمون و
همچــون گرســنگی و تشــنگی و نیازهــای غیرمــادی همچــون نیــاز بــه نظــم، آزادی و برابری تکالیفــی را بــرای 

مــا به‌وجــود مــی‌آورد کــه بــرای ارضــا آنهــا انجــام دهیــم. 
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گفته‌اند بر سردر خانقاه ساده و بی‌تکلف شیخ ابوالحسن خرقانی نوشته شده بود:
هر که در این سرا درآید نانش دهید و از ایمانش مپرسید

بــر ایــن ســیاق وظایــف آدمیــان بــرآوردن نیازهــای جســمانی و روحانــی در حــد تــوان آنهاســت و هــرگاه از 
عهــده ایــن وظایــف برآمدنــد می‌تــوان راجــع بــه حقــوق بشــری ســخن گفــت، وگرنــه بحــث حقــوق بشــر منهــای 
ی بحثــی بی‌بنیــان اســت کــه راه بــه جایــی نمی‌بــرد و بــرای تحقــق آن باید متوســل به زور قانون شــد.  وظایــف و
یــم، یکــی از مهمتریــن نیازهــای غیرجســمانی را ســیمون  از وظیفــه مــا در قبــال نیازهــای جســمانی کــه بگذر
وی نیــاز بــه نظــم می‌دانــد. از دیــدگاه او نظــم بــر همــه نیازهــای دیگــر تقــدم دارد و حتــی جایگاهــی برتــر از همــه 
نیازهــای مــادی دارد. آدمــی موظــف اســت بــرای تحقــق نظــم در نظــام هســتی تــاش کنــد و از هرگونــه خللــی کــه 
یســت بــوم بشــر نیــاز به رعایــت نظم دارد و انســان‌ها  در ایــن نظــم بنیادیــن احتمــال وقــوع دارد جلوگیــری نمایــد. ز
یســت را دارنــد کــه مقدمتــا نظــم آن را وظیفــه دانســته و در ابقــای آن  زمانــی حــق اســتفاده از طبیعــت و محیــط ز

کوشــیده باشــند. در اینجاســت کــه بــه روشــنی تقــدم وظیفــه بــر حــق نشــان داده می‌شــود. 
یســت و طبیعــت تقلیــل دهیــم، بلکــه منظــور از نظــم بــا  البتــه مفهــوم نظــم را نبایــد بــه نظــم در محیــط ز
عدالــت، زیبایــی و تعــادل در نظــام هســتی اســت و بــا ایــن نــگاه، همــگان وظیفــه دارنــد در حفــظ ایــن نظــم 
ــرای  ــگاه اســت کــه می‌تواننــد ادعــای حق‌طلبــی ب یعنــی غایــت زیبایــی و عدالــت و دادگــری بکوشــند و آن

دادخواهــی و عدالــت و زیبایــی داشــته باشــند. 
آزادی اســت. همــه  بــه  نیــاز  بــه وضــوح نشــان داد  را می‌تــوان در آن  کــه وظیفــه و حــق  نیــاز دیگــری 
انســان‌ها بــه گونه‌هــای مختلــف ایــن نیــاز را احســاس می‌کننــد و توانایــی انتخــاب را ضــرورت زندگــی خــود 
می‌داننــد. امــا از آنجایــی کــه همــه مــا در جامعــه زندگــی می‌کنیــم، رعایــت نفــع عمومــی و خیــر عامــه قیــودی 
ــر طبــق  ــم کــه ب ــال آزادی اســت. مــا آزادی ــردی ایجــاد می‌کنــد، کــه نشــانگر وظایــف مــا در قب ــرای آزادی ف را ب
خواســته‌های خــود ســخن بگوییــم، عمــل کنیــم و گزینه‌هــای مــورد نظرمــان را انتخــاب کنیــم، امــا بــه شــرطی 
یــم میــان نفــع فــردی و خیرجمعــی  کــه بــه آســایش و آرامــش و آزادی دیگــران آســیب نزنیــم. مــا وظیفــه دار
یــم و پــس آنــگاه اســت کــه می‌توانیــم بــرای خودمــان حــق آزادی بیــان، حــق  آشــتی و مصالحــه‌ای به‌وجــود آور

انتخــاب و حــق بهره‌گیــری از مواهــب زندگــی را طلــب کنیــم. 
وقتــی امــکان انتخــاب بــه حــدی گســترش یابــد کــه احتمــال آســیب رســاندن بــه منافــع 
عمومــی در میــان باشــد، انســان‌های ]نیک‌خــواه[ از آزادی صــرف نظــر می‌کننــد، زیــرا در 
غیــر ایــن صــورت بایــد بــه بی‌مســئولیتی، کودک‌ســانی و بی‌تفاوتــی پنــاه ببرنــد، پناهگاهــی 

ی ۱۴۰۳( )سیمون و که در آن بیش از هر چیزی ملال نصیبشان می‌شود.�

بنابرایــن بــرای اینکــه از موهبــت آزادی بهره‌منــد شــویم بایــد خــود را مکلــف بــه رعایــت قیــودی بدانیــم کــه 
وظایــف مــا را شــکل می‌دهنــد و آداب بهــره گرفتــن از آزادی را مشــخص می‌ســازند. 

یکــی دیگــر از نیازهــای انســانی کــه ارضــای آن وظایفــی را بــر دوش او می‌نهــد و بــه تبــع آن حقوقــی را بــه وی 
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اختصــاص می‌دهــد نیــاز بــه برابــری اســت. برابــری بدیــن معنــا کــه همــه‌ انســان‌ها بــه دلیــل انســان بــودن شایســته 
حرمــت و احترام‌انــد و تفاوت‌هــای ناشــی از عملکــرد و رتبــه اجتماعــی آنهــا، اثــری بــر ایــن برابــری بــر جــای 
نمی‌گــذارد. بدیــن ترتیــب نگهبــان و باغبــان ســازمان و حســابدار و متخصصــان فنــی بــه یــک انــدازه شایســته 
قــدر و منزلــت هســتند و جایــگاه شــغلی آنــان بــر ایــن برابــری اثــری نــدارد. جماعــات انســانی از جهــت کارکردها، 
گون‌انــد امــا از نظــر انســان بــودن واحــد و یکســان‌اند. ایــن نــگاه موجــب تعــادل و آرامــش در جامعــه  متکثــر و گونا
می‌گــردد و جلــوی رقابت‌هــای مخــرب کــه ناشــی از تــاش بــرای رســیدن بــه جایــگاه شــغلی بــالا بــرای کســب 
ــه نظامــی سلســله  ــد ب ــرام بیشــتر اســت، ســد می‌کنــد. نابرابری‌هــای ناشــی از رتبــه و مقــام اجتماعــی نبای احت
مراتبــی منجــر شــود کــه در آن فرادســتان از حرمتــی بیــش از فرودســتان برخــوردار باشــند، زیــرا ایــن نظــام نفرتــی 

ســرکوب شــده را بــه همــراه مــی‌آورد کــه نهایتــا بــه ناپایــداری و اضمحــال آن منتهــی می‌گــردد. 
کنیــم  تلقــی  متفــاوت  بلکــه  هــم  از  فروتــر  یــا  فراتــر  نــه  را  گــون  گونا افــراد  جایــگاه  وقتــی 
برابــری بیشــتر می‌شــود. مثــاً بایــد کار در معــدن و منصــب وزارت را مثــل حرفــه شــاعر و 
یاضیــدان، صرفــا به‌عنــوان دو شــیوه متفــاوت نگریســت و یکــی را بــر دیگــری محترم‌تــر بــه  ر

شــمار نیــاورد. )همــان(

یــم، کــه در آن همــه آحــاد  یــم بــرای تحقــق برابــری، چنیــن تعادلــی را در جامعــه به‌وجــود آور مــا وظیفــه دار
جامعــه از احترامــی یکســان برخوردارنــد و جایــگاه شــغلی و موقعیــت اجتماعــی آنهــا در ایــن برابــری کاســتی 

و فزونــی ایجــاد نمی‌کنــد. 
از جایــگاه شــغلی و  بــه اهــداف غایــی اندیشــیدن نابرابری‌هــای ناشــی  و  را نگریســتن  افق‌هــای دور 
اجتماعــی را بــه برابــری تبدیــل می‌کنــد. ســرباز و فرمانــده هــدف نهایی‌شــان حفــظ مــرز و بــوم اســت و ایــن 
ک هــدف نهایــی تفــاوت ناشــی از شــغل و رتبــه آنــان را کمرنــگ و بی‌اثــر می‌کنــد. در یــک چنیــن فضایــی  اشــترا
یســتن در یــک جامعــه کثرت‌گــرا، تــوأم بــا وحــدت می‌شــود و روحیــه جمعــی شــکل می‌گیــرد و زندگــی در  ز
گونــی میســر می‌گــردد. کوتــاه ســخن آنکــه حــق هــر یــک از ماســت‌ کــه احتــرام و شــأنی  کنــار هــم بــا تنــوع و گونا
برابــر بــا دیگــران طلــب کنیــم و ایــن امــر زمانــی محقــق می‌گــردد کــه بــه تعــادل پیــش گفتــه ملتــزم باشــیم و آن را 
، پــس آنــگاه حــق خــود بــدان کــه بــه تــو احتــرام بگذارنــد.  وظیفــه خــود بدانیــم. بــرای دیگــری حرمــت قائــل شــو

یشانحرمت کن و حرمت بین، نعمت ده و نعمت بین رحمت کن و رحمت بین هاده چه به درو
آیــی آن  ســایه  در  بنمایــی  کــه  لطــف  یشــانهــر  و در بــه  چــه  هــاده  بیاســایی  بســیار 
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